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  چكيده 
. ثير فراوان نهاده استأهاي غربي است كه بر شعر معاصر ايران، تررئاليسم از جمله مكتبسو

ثير أهاي شعر معاصر از اين مكتب ت، بيش از ساير جريان»گراحجم«و  »موج نو«هاي  جريان
گرا هاي شعري موج نو و حجمثير سوررئاليسم بر جريانأهدف پژوهش حاضر، بررسي ت. اند پذيرفته
از نظر تصوير، زبان، موسيقي و تفكر، ها كوشد اثبات كند كه اين جرياناين مقاله مي. ران استدر اي

نگاهي مختصر به جنبش  نگارنده در ابتداي اين مقاله،. اندثير مكتب سوررئاليسم بودهأ    ً      كاملا  تحت ت
اصول نيز و  هاي شعري موج نو و حجمبه جريان ، سپسسوررئاليسم و اصول اين مكتب ادبي داشته

حجم و  هاي مشترك شعردر بحث اصلي مقاله، به ويژگي. ها پرداخته است شده در آن مطرح
در اين مقاله اثبات  .توجه شده است سوررئاليسم، از نظر تصوير، زبان، موسيقي و تفكر فردگرايي

ي                                           ً                    هاي تصويري، زباني و موسيقايي شعر حجم تماما  در اشعار سوررئاليستشده است كه ويژگي
كشف روابط و مناسبات جديد و تجريدي ميان اشيا، ايجاد تصاوير : ند ازا شود كه عبارتمشاهده مي

زدايي و هنجارگريزي نحوي و  ، استفاده از زبان پيچيده و مبهم، آشنايينما پارادوكسي و متناقض
  . گرايش به زبان نثر

  
   .واقعيت واقعيت، فراگرا، شعر موج نو، مكتب سوررئاليسم، شعر حجم :واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
بين واقعيت و فراواقعيت، يك . سوررئاليسم، كشف دنياي ناشناختة وراي حقيقت عقلاني است

. يابددست مي» واقعيت برتر«قرار دارد كه شاعر اين حجم خيالي را طي كرده و به  1حجم
هاي شعر معاصر جريان از ميان. خواهد از واقعيت به فراواقعيت برسد گرا نيز مي شاعر حجم

- ثيرهاي فراواني از مكتب ادبي سوررئاليسم پذيرفتهأگرا، تهاي موج نو و حجمايران، جريان

اشعار سوررئاليستي اروپا گام برداشتند و شاعران                             ِگرايان ايراني در ادامة مسير حجم. اند
آثار خود  هاي مكتب سوررئاليسم به خلق و آفرينشاين جريان با توجه به اصول و روش

  . پرداختند
شده اي گردآوري ها به شيوة كتابخانهروش پژوهش در اين مقاله، توصيفي است و داده

 ،هاي اصلي اين مكتب پرداخته شدهدر ابتدا به توصيف مكتب سوررئاليسم و شاخصه. است
با ذكر عناصر اصليشان، مورد بررسي  ،هاي شعري موج نو و حجم در ايرانسپس جريان

هاي زباني، تصويري، فكري و موسيقايي مكتب در ادامه، شباهت. گرفته استقرار 
  .اند هاي حجم و موج نو مورد مطالعه قرار گرفتهسوررئاليسم و جريان

  : ها پاسخ داده شودشود تا به اين پرسشدر اين پژوهش تلاش مي
ويژه  به هاي شعر اروپايي، آيا موج نو در شعر معاصر ايران، تحت تأثير جريان. 1

            ِ                           سوررئاليسم  فرانسه، به وجود آمده است؟ 
هاي موج نو و حجم                 ِ                                      يك از عناصر اصلي  شعر سوررئال بيشترين تأثير را بر جريان كدام. 2

  اند؟در ايران نهاده
شعري در ايران، مدرن هاي اين جرياناساس اين فرضيه شكل گرفت كه  پژوهش حاضر بر

هاي اصلي اين اند و شاخصهپديد آمده سوررئاليسم ثير عناصر شعري مكتبأ    ً      كاملا  تحت ت
  . شود گراي ايران معاصر ديده ميروشني در آثار شاعران موج نو و حجم          ِ         مكتب ادبي  غربي، به

  

  پيشينة تحقيق. 2
هاي بسياري صورت گرفته دربارة تأثير مكتب ادبي سوررئاليسم بر ادبيات ايران، پژوهش

ب پژوهشگران و منتقدان ادبيات فارسي به مطالعه و بررسي ها اغلاست، ولي در اين پژوهش
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ها اند؛ از جملة اين پژوهشتطبيقي متون كلاسيك عرفاني از ديدگاه سوررئاليستي پرداخته
پيشينة «اي با عنوان  مهر و همكار در مقاله رحمان مشتاق: توان به اين مقالات اشاره كردمي

؛ عليرضا اسدي و همكار در پژوهشي با )1389(» مباني سوررئاليسم در ادبيات عرفاني
تيغ و همكار در  ؛ مريم خليلي جهان)1391(» هاي صوفيانهسوررئاليسم در حكايت«عنوان 
و نيز ناصر ) 1391(» الاولياي عطار تذكرةتشابهات صوري ادبيات سوررئاليستي در «مقالة 
عادت در ادبيات عرفاني و مطالعة تطبيقي خرق «زاده و همكار در تحقيقي با عنوان علي

  . اند شده پرداخته ، به بررسي موارد ذكر)1391(» سوررئاليستي
اي هم از ديدگاه گفتني است علاوه بر مطالعة تطبيقي ادبيات عرفاني و سوررئاليستي، مقاله

بلاغي در زمينة مكتب سوررئاليسم به زبان فارسي در دانشگاه فردوسي نوشته شده است؛ 
تأليف محمود فتوحي؛ اما تاكنون شعر ) 1385(» هاي تصوير سوررئاليستيژگيوي«با عنوان 

هاي موج نو و حجم از ديدگاه سوررئاليستي مورد مطالعة ويژه جريان معاصر، به
البته تنها اثري كه تاحدودي در آن به اين . پژوهشگران ادبيات فارسي قرار نگرفته است

شعر موج نو و «پور، با عنوان علي حسين اي است ازموضوع اشاره شده است، مقاله
  . به چاپ رسيده است 1382كه اين مقاله در سال » گراي معاصر فارسي حجم

براين اساس، با توجه به پيشينة تحقيق و طبق اطلاعات نگارنده، اين موضوع تاكنون در 
ت طور اختصاصي، مطرح نشده است و تاكنون اثري ياف هاي فارسي، بهمقالات و پژوهش

  . نگرديد كه با نگاه تطبيقي به مطالعة شعر حجم و مكتب ادبي سوررئاليسم بنگرد
  

   بحث و بررسي. 3
  نگاهي كوتاه به جنبش سوررئاليسم و اصول آن. 3 - 1

به معني  3و رئال» فراز و بالا بر«به معني  2اساسي سور ءاز دو جز» سوررئاليسم«اصطلاح 
واژة . ترجمه كرد» در وراي واقعيت«سوررئال را توان تركيب يافته است و مي» واقعي«

نامة خود به  در نمايش. م 1903فرانسوي در سال  4بار گيوم آپولينر سوررئاليسم را نخستين
سوررئاليسم از . آمد م به اجرا در 1917به كار برد كه در سال » هاي تيرزياسسينه«نام 

             ً         اين جنبش ذاتا  فرانسوي . جو كرد و ستاش را بايد در سمبليسم جدادايسم زاده شد ولي ريشه
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، 6، لويي آراگون5نظير آندره برتون ،اين روش را تجربه كردند بار ينبود و افرادي كه نخست
اش از شعر به زودي دامنه سوررئاليسم به. همه فرانسوي بودند 8و فيليپ سوپو 7پل الوار

  . )230:1385روت، ث( ه شدنقاشي و پيكرتراشي نيز كشيد ،سينما ،داستان، تئاتر
يا و خيال ؤاو ر. يا و ضمير ناخودآگاه دانستؤرا كاشف عالم ر 9توان زيگموند فرويدمي

ز سركوفته به مكانيسم دفاعي انسان يتواند در برابر غرادانست كه مي ميرا دو عنصر مهمي 
يد جهان تر، فروبه عبارتي ساده. يكي در حالات بيداري و ديگري در حالت خواب ؛تبديل گردد

يا و عوالم خواب و هم به ؤها هم به رسوررئاليست. واقعي فراتر از واقع را كشف كرده بود
يا را نيز ؤدادند و اين رهاوردي از نتايج فرويديسم بود كه تخيل و رخيال اهميت زيادي مي

از هاي سوررئاليسم نبايد موضوع مهم البته در آگاهي از ريشه. واقعيت تلقي كرد
  . )238: همان(را نيز فراموش كرد كه بيماري مدرنيته است انگي انسان بيگ خود

بنابراين آنان با . ها، خرد قادر نيست همة حقايق را درك كنددر ديدگاه سوررئاليست
به قدرت شهود با هرگونه عقلايي كردن هنر، يعني برتري دادن به عناصر عقلي در  ياتكا

هاي ي جاري، سنتايگرخلاف اخلاقبرتخيل، ديوانگي، يا، ؤر. مخالفند ،برابر عناصر تخيلي
كند و قابل احترام اجتماعي و ادبي و ضمير پنهان جايگاه ارزشمندي در سوررئاليسم پيدا مي

ديني نظمي، ترتيب و آداب را هرج و مرج، دينداري را بي منطقي، نظم را بيجاي منطق را بي
  ). 252: همان(گيرد  مي

. ستا ها جنون و آدم مجنون بهترين نمونة آزادي از تمامي قيدهادر نظر سوررئاليست
 افراد. درون است ةحالت رهاسازي نيروهاي نهفت. جنون، حالت رهايي از سلطة عقل است

حتي  ،عرفي و اخلاقي داشته باشند ،ها، قراردادهاي قانونيكه توجهي به سنت آن مجنون بي
هاي ديوانگي و عالم در عين حال بين ويژگي. دكننتوجه به نفع و ضرر خويش رفتار مي بي
  . يا نيز تشابهاتي وجود داردؤر

هاي سوررئاليسم براي بيان ترين تكنيكترين و صريحواسطهنوشتار خودكار از بي
ثير أ                                 ِ                            متن خودكار يا نگارش خودكار، ابداع  آندره برتون بود كه در تحت ت. حقايق دروني است

م يا خواب زدست آمده بود؛ آنجا كه با استفاده از هيپنوتيه د بكاوانة فروي هاي روانشيوه
ها بر آن نظر سوررئاليست. دادمصنوعي، بيمار را به گذشته و دنياي پنهان خود رجعت مي
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به  ،چون از نظارت ذهن بيدار آزاد شده است ،بود كه ضمير پنهان در حالت خواب و ديوانگي
  . )259: همان(د كنهاي آن را ثبت مير نيز پيامكند و نگارش خودكاخودي خود جلوه مي

  

  سوررئاليسم و شعر. 3 - 2
هايي كه آنان براي گاهزيرا با تكيه ؛شعر است نه نثرصورت ها به آثار سوررئاليست بيشتر

شعر ركن «: گفتندها ميسوررئاليست. آفرينش ادبي داشتند، نثر تاب تحمل آن را نداشت
البته بايد  .)458 :1353 حسيني، سيد(» اند مشكل حيات را حل كندتواساسي زندگي است و مي

تواند خود را براي گفت كه نثر نيز تاب تحمل بيش از حد دور شدن از واقعيت را ندارد و نمي
نثر، زبان حقيقت واقع است و اگر در وراي اين حقيقت، . يا و توهم بسپاردؤهميشه به دست ر

باشد، باز هم پس از كشف، نثر از طريق منطق، به سوي آن حقيقت برتر ديگري وجود داشته 
   ).275 :1385ثروت، ( رودمي

اي كه دربارة اين جنبش نوشت، رمان را فعاليتي برتون، پيشگام سوررئاليسم، در اولين بيانيه
اي ضمني با آن مخالفت ورزيد و بار تلقي كرد و مدت مديدي نيز به گونه آور و حقارتننگ

     ً                          مسلما  ضديت برتون با رمان و نثر . ا از آفرينش داستان و رمان برحذر داشتپيروانش ر
در  10ريزي براي دسيسة روايي ادبي، پيامد توجه خاص او به نگارش خودكار بود كه با طرح

هاي رئاليستي و از سوي ديگر برتون توضيحات طولاني رمان. گيردتضاد قرار مي
اي توده«ملموس دنياي مادي را امور وصيف بر مبناي شمرد و تارزش ميناتوراليستي را بي

 كيد بر واقعيت جهان تخيلي رمان ندارندأخواند كه هدفي جز تمي» از جزئيات ناسودمند
بازي با الفاظ، تراشيدن معاني . خواص است مختصشعر از همان آغاز  .)322: 1387، قويمي(

تواند نمايشگر تنها مي ،نمادهاي درون است نوعي ها كه بهها و ايهامكنايه ،هاجديد، استعاره
كه اگر اين شعر با  حال آن. تواند جامعيتي فراگير داشته باشدفرديت شاعر باشد و نمي

فهم ...  توهم و ،خلسه ،ياؤهاي رتداخل ويژگي دليلبه  ،معيارهاي سوررئاليستي ساخته شود
در چنين . شودشماري مي تمنحصر به عدة انگش ،خواص نيز خارج شده رسآن حتي از دست

طلبد و اين نقض شاعر را مي – پزشك ي كسي همچون روانرگ هحالتي فهم چنين شعري واسط
  ). 277 :1385ثروت، (ست ا هامورد ادعاي سوررئاليست     ِبخشي  آزادي    ِغرض 
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  در ايران» موج نو«ادامة جريان شعري  » شعر حجم«. 3 - 3
معاصر نيست، بلكه شكلي ديگر از جريان شعر جرياني جديد و جدا در شعر » شعر حجم«
گراي نيمة دوم دهة چهل  بيشتر شاعران مشهور حجم. و ادامة منطقي آن است» موج نو«

اند؛ حتي برخي از اين شاعران در تدوين  اول دهة چهل بوده ة                    ِ    همان شاعران موج نويي  نيم
علاء از  گونه كه اسماعيل نوري يداالله رؤيايي نيز آن. اند نقش اساسي داشته» شعر حجم«بيانية 

ها و شعب شعر موج نو بدان  بندي شاخه پردازان جريان موج نو، درتقسيم شاعران و نظريه
گرايي معرفي شود، مجذوب  گذار حجم دار و بنيانعنوان داعيه كه به پيش از آن  تصريح دارد،

ه شعري رؤيايي را در بندي، جايگا علاء در اين تقسيم رو، نوري اين از. موج نو بوده است
 :1348 علا، نوري( كند تعيين مي» گو گرايان مشكل نظم«و در شعبة » موج نو مشكل«شاخة 
 - گذشته از برخي اظهار نظرهاي متناقض دربارة شاعران موج نو -رؤيايي خود .)321 - 320

  . )77: 1357 ،رؤيايي(كند  ييد ميأدر مجموع، شعر شاعران مشهور اين جريان را ت
كند، پيـــروي نكردن اين شاعران از  كه رؤيايي بر شعر شاعران موج نو وارد مي ادييرا

افتد و بدين وسيله سعي  كه او به فكــر تهية بيانيه مي اين و اصول و فرم مشخص است
  .زير پرچمي واحد گرد هم آورد ،ستا ها كند تا شاعران موج نو را كه خود نيز يكي از آن مي

نخستين . ش 1348گيرد و سرانجام در سال  شاعران موج نو قرار مي اين فكر مورد توجه
در تدوين اين بيانيه جز شاعران موج نو، چند نويسنده و . شود صادر مي» شعر حجم«بيانية 

ور، سيروس آتاباي، فيروز سينماگر و همچنين برخي ديگر از شاعران از جمله هوشنگ آزادي
اند كه البته رؤيايي در اين  و رضا زاهد نيز نقش داشتهناجي، احمدرضا چگني، فريدون رهنما 

حسين  خاني، هوشنگ صهبا، علي قليچ مانندبعدها نيز شاعراني . ميان، نقش محوري داشته است
نام جديدي كه اين گروه براي شيوة . پيوندند ين گروه ميه او هوشنگ چالنگي ب) مؤيد. م( مهدوي

  . )167: 1382 پور، حسين( ستا »11اسپاسمانتاليسم«ا ي» گرايي حجم«گزيند  شاعري خود برمي
  

  واقعيت  به فرايعني رسيدن از واقعيت  ؛»حجم گرايي«. 3 - 4
گرايي در مسير خواستند كه حجمشعر حجم در ايران مي نپردازان و شاعرانظريه

عر پردازان شيايي و يكي از نظريهؤبرادر يداالله ر ،ياييؤمظفر ر. سوررئاليسم گام بردارد

 
11

 Espacementalism 
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  : گويدوگويي با علي باباچاهي ميدر گفت ،حجم
كه شعر حجم نتوانست در مسير زمان به آنچه سوررئاليسم در فرانسه شد، بدل شود به  اين

و جمعي  )ياييؤدر شعر رجز  به( كه در دو حوزة شخصي اول اين: گرددمي دو چيز بر
خود را با تحولات حاصل از گذر  ،كه آنچه در دهة چهل تولد يافت سازماندهي نشد و ديگر اين

اين پديده  ،ياييؤخواهد و پس از رمي» مناب نايب«اي سازماندهي هر پديده. زمان منطبق نكرد
  .)17: 1385آقاجاني، ( پيدا نكرد» مناب نايب«

گرا  كه شاعر حجم توضيح اين ؛ها            ِ    يعني معماري  حجم ،گرايان شاعري از نظر حجم
بين . طبيعت برسد ييا به تعبير ديگر، از طبيعت به ماورا واقعيت خواهد از واقعيت به فرا مي

حجم «قرار دارد، اين حجم البته يك  فضايي يا يك حجم ةواقعيت يك فاصل واقعيت و فرا
 /يعني طول، عرض و عمق ؛                                         شاعر براي گذشتن از اين حجم كه سه ب عد دارد. است» خيالي

 ييا حركت پرششاعر اين حجم خيالي را با يك . گانه حركت كند                          ارتفاع، بايد از ب عدهاي سه
اگر خواننده بخواهد منظور شاعر . رسد واقعيت برتر مي /واقعيت كند و به فرا آسا طي مي برق
او نيز بايد بتواند با حركتي از طول، . درستي دريابد بايد اين حجم خيالي را بشناسد را به

 پرشاما از آنجا كه شاعر در . ست يابدعرض و ارتفاع به واقعيت برتر مورد نظر شاعر د
 گانة هاي ششاختيار و انديشه، از يكي از راه واقعيت، بي آساي خود از واقعيت به فرابرق

 - عمق/ طول -عمق -عرض/ عرض -طول -عمق/ عمق -عرض - طول/ عمق -طول - عرض
د باقي اي از خو و كمتر رد پا يا نشانه حركت كرده است، عرض  – عمق -طول/ طول - عرض

اگر . گذاشته است، خواننده بايد چگونگي انتخاب اضلاع را با ذائقة هوش خود تشخيص دهد
                 ً                                                        در حركت خود دقيقا  همان اضلاعي را كه شاعر طي كرده است، طي كند به همان جايي 

گانه را برگزيند هاي شش اما اگر يكي ديگر از گزينه ؛رسد كه شاعر در آنجا نشسته است مي
  . آيد هاي استقرار شاعر فرود مي نزديكيبه جايي در 

ناگفته پيداست كه تشخيص اين اضلاع و شناخت اين حجم خيالي يا فاصلة فضايي كاري 
گرا، آن هم  مشكل است كه تنها خوانندگان خاص، يعني در حقيقت خود شاعران حجم ياربس

  .نه در همة موارد، ممكن است بتوانند از عهدة آن بيرون آيند
حكمت «يا » علت غايي«واقعيت، يافتن و شناختن  راه گذار از واقعيت به فرا ترين مهم
                        ً له را با طرح مثالي نسبتا  ئرؤيايي اين مس .)168 :1382 پور، حسين( واقعيت است» وجودي

  : كند گونه بيان مي روشنگر، اين
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خواهد  د و ميآي اما وقتي پيشتر مي... كند سازد، از شكل دست تقليد مي انسان وقتي جرثقيل مي
اما تقليد سوررئال  ،هواپيما تقليد مرغ .كند نوع ديگري از طبيعت تقليد ميبه هواپيما بسازد، 

چرخ را  ،مرغي كه پرواز واژگونه دارد و اما وقتي خواست راه رفتن را تقليد كند ؛مرغ است
 ؛رح نيستاينجا ديگر كپي كردن طبيعت مط. اختراع كرد كه هيچ ربط و شباهتي به پا ندارد

اولين . يعني چرخ زدن و دور و سير ؛اختراعي است كه علت غايي راه رفتن است و تنها همين
: روزگاري بعد شاعري آمد و اعلام كرد. هاي تو مثل شب سياه استچشم: شاعر جهان گفت

-چشم: اندكي شب در چشمان توست و پس از او شاعر امروز خسته بيرون آمد و فرياد زد

شعرهايشان را بخوانيد : گرا چه خواهد گفت؟ نخواهم گفت پس از او شاعر حجم. هاي شبانه
   .)42: 1357رؤيايي، (

  

  بيانية سوررئاليستي شعر حجم .3 - 5
توسط آندره . م1924اي كه به سال صورت رسمي در نخستين بيانيه نهضت سوررئاليستي به

. م 1924سال  .)230 :1385 وت،ثر( آغاز شد ،برتون همراه سه تن ديگر به اطلاع عموم رسيد
در ايران، بيانية شعر حجم در . سال انتشار بيشتر آثار مهم سوررئاليستي است ،در عين حال

آن هم بعد از سه ماه بحث و  ،پور نوشته شد؛ در خانة پرويز اسلام. ش 1348زمستان سال 
حمود شجاعى، بهرام يايى، مؤجدل مداوم ميان شاعران، نويسندگان و هنرمندانى چون يداالله ر

اى سرانجام آن را امضا كه عده... و نيامراد فدايياردبيلى، بيژن الهى، هوشنگ چالنگى و علي
و  نداى نوشتكه چرا اين جمع چنين بيانيه اين. يايى بودؤكردند و نخستين امضا نيز از آن ر

ى مورخان ادبى ما ، اگر برانداى ساختسابقه در ايران سابقهو براى كارى بي ندامضا كرد
  .                     ً                                   پرسش مهمى نبوده، قطعا  براى تاريخ ادبيات ما پرسش مهمى است

اي كه در شعر  لهئمس -خوريممي ن بره آب»  شعر حجم«كه در  صدور بيانيهلة ئ    ً   اصولا  مس
اي است از  گونه خود تقليد -ن روز سابقه نداشته استه آفارسي بدين سبك و سياق تا ب

همچنين مضمون و مفهوم برخي از بندهاي اين . سوررئاليسم ويژه به ،مكاتب ادبي اروپايي
ست؛ هرچند كه در بيانية شعر ا ها حدود زيادي شبيه بندهايي از بيانية سوررئاليست بيانيه تا

 پور، حسين(» سوررئاليسم نيست ،)گرايي حجم( اسپاسمانتاليسم« حجم تأكيد شده است كه
1382: 162( .  

 ؛آيدست مانند متون سوررئاليستي، عجيب و دشوار به نظر ميمتن بيانيه در نگاه نخ
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                  ّ                                               با نثرى موجز و مقط ع نوشته شده است كه در بعضى موارد، لحنى عصبى به  و كوتاه است
بدون  ،بخش اول: توان گفت اين بيانيه در كل دو بخش دارد كه مكمل يكديگرندمي. دهدآن مي

ى از ماهيت شعر حجم به روش ايجابى سخن پردازد؛ يعناى به اصل مطلب ميهيچ مقدمه
گرايى چه نيست يا چه يعنى حجم ؛در بخش دوم با روش سلبى مواجه هستيم. گويد مي
  : دهداى از جملات منفى انجام ميبديهى است كه اين كار را به كمك مجموعه. خواهد نمي

نه هوس است، / تيارىنه اخ ،گرايى نه خودكارى استحجم/ سوررئاليسم نيست م،اسپاسمانتاليس
/ جا دادن واقعيت نيست تغيير /عتيقه نيست /هاى قشنگ نيستشعر حجم شعر حرف/ نه تفنن

شعر حجم از دروغ / ياى ما نيستؤجوهاى زبانى، ر و فصاحت و جست/ كار شعر، گفتن نيست
   ).37 - 35: 1385رويايي، ( ...يم و نه بت وينه پيشوا/ گريزدايدئولوژى و از حجرة تعهد مي

شوند و به اين به توضيح يا تعريفى ايجابى وصل مي ،اين جملات منفى در ادامه بيشتر
بخش دوم كه فهم آن . آيدهاى بخش دوم و بخش اول پيوند به وجود ميطريق ميان مجموعه

كند كه بخش اول را دوباره بخوانيم و بر آن      ً               معمولا  ما را ترغيب مي دارد، يكمتر يدشوار
آن است كه هم  ةخورد، رفتار دوگانعجيبى كه در اين متن به چشم مي موضوعاما  ؛تأمل كنيم

زبانى كه انتخاب كرده  زيرا ؛ورزدقصد توضيح مفاهيم را دارد و هم از اين كار اجتناب مي
   ِ                    كار  گروهى كسانى است كه  ،از طرفى ؛تفسير و يا زبان استدلال نيست ،است زبان توضيح

    ً                 قطعا  با ذهنيت مدرن و  ،اين رفتار متناقض. ص فردى خود هستند   ّتشخ شدت به دنبال كار و  به
  ! »گرايىحجم«كه عنوان غريب  طور همان ؛سوررئاليستي نويسندگان بيانيه مرتبط است

  

، از نظر تصوير، زبان، »ئاليسمرسور«و »  شعرحجم«هاي مشترك  ويژگي .3- 6

  موسيقي و تفكر فردگرايي
  تصوير. 3- 1-6

 روابط و مناسبات جديد و تجريدي ميان اشياكشف . 6-3- 1-1

گل يخ، چاقوي پرنده، : خوريم در اين اشعار به تركيبات و تصاويري از اين دست بسيار برمي
هاي مذاب فلزي، روزنامة  هاي فلزي، ميوه اي، پرندة كاغذي، پرندة فلزي، باغ پرندة شيشه

سف، كاغذ أمگين، شيپورهاي متهاي غ اي، آينه هاي شيشهاي، باغ اي، انسان شيشه شيشه
... قرمز و هاي علفي، مرد بنفش، مردسنگي، ميزهاي سفالي، زمان گچي، گل ساعت، نيمكت
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تر  گيرند، پيچيده ها قرار مي ها و تصاوير در ساخت و بافت جملهوقتي اين تركيب ويژه به
  :كنند تر ايجاد مي تر و تجريدي شوند و تصاويري غريب مي

در پنجرة خواب ماهيان بوديم و روي / هاي بنفشه را خواب كرديمواري گلدر جام ساعت دي
با همة دختران و پسران شهرهاي نيافتني، / هاي بسترشان طرح صيادان را كشيديمصدف
- از مرز همة باغ/ جنگلي آويختيم ةو بر درختان تهي از ميو/ ها را روشن كرديم شكوفه سفانو

ناپذير كه  از كرانة همة ديوارهاي نفوذ/ ق بود گذشتيماي روشن كه آويزش زرور هاي شيشه
هايش از غم  بندهاي مرواريد را كه دانه همة گردن/ عبور كرديم ،روكشش كاشي پژمرده بود

  . )34: 1341احمدي، (گسستيم  ،بود
ها ارتباط منطقي و معنايي       ً                                                  مطمئنا  از منظر دنياي واقع، بين اجزاي بسياري از اين تركيب

در . پيرامون خود نگريسته است يپس شاعر از منظر ديگري به اشيا ؛رار نيستروشني برق
تشبيه شود، آن هم جامي كه » جام«تواند به  مي» ساعت ديواري«اين منظر جديد است كه 

 ؛تو در در عالم ظاهر، بين چهار جزء اين تصوير تو. روند» خواب«در آن به » هاي بنفشهگل«
توان قائل به ارتباط شد؛ اما شاعر كه  هاي بنفشه و خواب نمييعني ساعت ديواري، جام، گل

ها نگريسته است،  به اين اشيا و واژه) سوررئاليسم(» واقعيت برتر/ واقع فرا«از منظر جهان 
خواسته يا  ست كه شاعرا جا از همين. ها تناسب و ارتباطي كشف كرده است بين آن

صدا  سوررئاليسم قدم نهاده و با لويي آراگون همآگاهانه يا ناآگاهانه به وادي   ناخواسته،
تواند دريافت  در وراي دنياي واقع روابط ديگري هست كه ذهن مي«: شده است كه معتقد بود
هاي  اين گونه. ياؤاول را دارند، مانند تصادف، پندار، وهم و ر ةكند و همان اهميت درج

. نك(» اند ع و تجانس پيدا كردهتجم ،مختلف در يك نوع ادبي كه همان سوررئاليته باشد
چيز  ههم ؛چيز است چيز قابل تشبيه به همه همه» واقع فرا«در دنياي ). 823: 1381سيدحسيني، 
يابد و اين  جا مي دليل خود، تشابه خود، تضاد خود و گردش خود را در همه  طنين خود،

   .گردش، لايتناهي است
  

  ئالايجاد تصاوير پارادوكسي و سورر .3 -6 - 2-1
. ديدگاه سوررئاليسم در فرانسه، نگرش نسبت به تصوير شعري را از بنياد دگرگون كرد

به اين . داندديدگاه سوررئاليسم، زيبايي تصوير شعري را حاصل اجتماع عناصر ناساز مي
انگيزتر  تصوير خيال ،چه عناصر سازندة تصوير هنري، دورتر و ناسازتر باشند معني كه هر
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هاي متداول در هنر كه تا آن ها و روشاين روش قيامي بود عليه همة نظام. و زيباتر است
   .)297: 1386، فتوحي. نك(روز رواج داشت 

رمانتيك و نمادگرا  ،بنياد فلسفي تصوير سوررئال از اساس با بوطيقاي تصوير كلاسيك
اي د پديدهبلكه خو ،آيدنمي در شعر سوررئال، تصوير به خدمت ايدة ديگري در. متفاوت است
توصيف نيست بلكه نوري است كه  ،تصوير«در بوطيقاي سوررئاليسم . مستقل است

 ،گونه ضربه و تكاني  حركتي به سوي مجهول است و بدين ؛كنددري ميشكافد و پرده مي
از آنجا كه هدف تصويرگري  .)176 :1380 آدونيس،(» دكنتوليد و حساسيت جديدي ايجاد مي

سابقه و بي ،كندجهول است، تصويري كه آن مجهول را ثبت ميسوررئاليستي، كشف م
بلكه از آميزش دو امر  ،آيدخلاف تشبيه از مقايسه و مقارنه به دست نمي بر ؛ابتكاري است

در اين ديدگاه، تصوير به قصد بيان و تعبير يك ايده . آيدنقيض و دو عالم دور از هم پديد مي
بلكه يك آغاز و  ،رت ديگر يك مقولة بياني يا بلاغي نيستشود؛ به عبايا انديشه ساخته نمي

درخشش و نيروي تصوير، حاصل نوع همنشيني اجزاي آن است؛ . يك جرقة ناگهاني است
قدرت تصوير و تكانة ناشي از آن بيشتر خواهد  ،تر باشد      ً       ها عقلا  ناممكن چه آميزش آن هر
، تغيير ،ست، نه عبور مجازي از واقعيتشكفتن و خلق امر نوين ا ،تصوير در اين ديدگاه. بود

  . )312 :1386 فتوحي،. نك(ها ها و ايدهجاي انديشه هاي زباني بهنشانهشدن تعبير و جانشين 
تواند آرزوي ترين كاركردي كه شعر ميعالي«: گويدمي ظروف مرتبطهآندره برتون در 

چه دورتر از هم  هايي هرگيكه ويژ ءعبارت است از مقايسة دو شي ،تحقق آن را داشته باشد
. نك(» كننده به نظر آيديرمنتظره و غافلگ غير ،ها به هر نحوي آميختن آن داشته باشند و در

  . )131: 1382 ريچاردز،
با هم  ةشد چه عناصر تركيب هر ؛در ديدگاه برتون، تصوير بايد تشنج و تنش ايجاد كند

اصل تداعي تصويرها و اشيا كه در . است ترتكانة روحي آن بيشتر و قوي ،ناسازگارتر باشد
در روش . درست در تقابل با اين نوع تصويرگري قرار دارد ،تصويرگري كلاسيك رايج است

اساس  سوررئاليستي دو بخش تصوير، يكي منتج و تابع ديگري نيست كه توسط ذهن بر
لود يك لحظة مو ،تشابه يا تناسب براي بيان يك مفهوم خاص طراحي شده باشد، بلكه تصوير

 .)314 - 313 :1386 فتوحي،. نك( رواني است كه در آن هيچ آگاهي و اختياري وجود ندارد
 ييايؤهايي از تصاوير پارادوكسي و سوررئاليستي در شعر يداالله رنمونهبه بيان  اكنون
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   :پردازيم مي
 ،ياييؤر( گيردبوي بهارهاي آبي مي/ سوي مرتع گرد/  انسان و برف و فصل روزنه

1379: 268(.   
كه قاب روشني از /  اي ساختآينه ،در آب/  و نور، نورتر آذرخش/  صداي تندر خيس

   .)58 :1344 همو،( شعلة دريا داشت
  

  زبان. 3- 2-6

 استفاده از زبان پيچيده و مبهم . 6-3- 1-2

 ،هزبان و انديش. د، زبان استكنزده ميآنچه در آغاز خوانندة متون سوررئاليستي را شگفت
. دگرگوني در جامعه، دگرگوني در تفكر را در پي دارد. ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند

انسان جديد ادبيات . زبان نيز دچار دگرگوني شود ،بنابراين طبيعي است كه در چنين شرايط
ويژه  هاي متعددي، بهست كه ما شاهد ابداع و نوآوريا رو اين دهد، ازجديدي را نيز ارائه مي

شاعران سوررئاليست پيوسته به قلمرو شعر و جادوي آن . قلمرو زبان شعريم در
ترين زبان براي نماياندن انديشند و از سوي ديگر، شعر در ميان ساير انواع ادبي، متعالي مي

شاعران اين مكتب، شعر خود را در راه واژگون كردن . رودابعاد روح انسان به شمار مي
زباني  ،به تمسخر گرفتن زبان، خود. برندكار ميه صر و اجزاي آن بدنياي قديمي با تمام عنا

با متفاوت در متفاوت  ،متفاوت است و هرگاه سخن از شعر باشد كه خود متفاوت است
اي از شعر نمونه. بنابراين بايد منتظر جنون سخن و عدم درك ديگران باشيم ؛يمهست رو هروب

  : است پل الوار از» مشاهدات تازه« هامبهم سوررئاليست
/  يك ليوان آب/ شراب ةيك شيش/  محكوم است/  اشعة آفتاب/  هاي كوچه بسته استحياط
به عقد /  اما فردا ساية پاهايم را/  كمي كره/  بسياري اندوه/  جين پيراهن دو/  جفت عينك دو

زيرا خودش /  ترساندمردك را مي/  هاي خانوادة بزرگلباس/  آورممي در/  ازدواج ساية پدرم
از كتاب [دختران دختران منند /  آسمان ژوئيه/  هاي آبياما چراغ/  ها بزرگكوچك است و لباس

   .)938 :1381، حسيني سيد. نك] (نتايج رويا
همان  ؛ها، ويراني زبان عادي و انكار روش صحيح گفتار استاولين هدف سوررئاليست

اين ويراني زبان توسط . ستا بيني او جهانزباني كه بيانگر دنياي دروني شخص و نشانگر 
عوامل مهمي كه شاعران . شدعنوان واكنشي در برابر عقلانيت حاكم تلقي مي شورش همگاني به
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داشت،  سوررئاليست را به آفريدن زباني نو براي تغيير نگاه انسان در ابتداي قرون گذشته وا
بيش از حد بر منطق و خردگرايي و  ةيهاي روزمره و عادي، تكنقص در واقعيت: ند ازا عبارت

  . )149 :1387 موسوي شيرازي،. نك(شدن در ديدگاه بسياري از مردم   همرنگ جماعت
 ،بوده است» گرا حجم«در ايران نيز يكي از انتقادهايي كه همواره متوجه اشعار شاعران 

ن جدي اين عبدالعلي دستغيب، از مخالفا. پيچيدگي و نامفهوم بودن زبان شعر آنان است
موج «شعر   با طرح بحثي دربارة هاي متضاد در ادبيات معاصرايرانگرايشجريان، در كتاب 

دربارة ويژگي زباني اين اشعار » نوآوري يا انحراف«با عنوان  ،پيشگام شعر حجم» نو
  : نويسد مي

وار  يها يا بهتر بگوييم نثر زشت و نادرست و فرنگ كم كار به جايي رسيده است كه قطعه كم
كه  آن  فقط از پهنة درك مردم، بلكه از پهنة درك روشنفكران نيز بيرون شده است، حال ها نه آن

شوند و  مند مي هنر اصيل و ماندني هميشه داراي جهات مشترك است كه مردم از آن بهره
  . )68: 1371 دستغيب،( پردازند گو مي و ها دربارة آن به گفتنيز مدت خواص

نظر جريان شعر نيمايي، نيز در قضاوتي مشابه  از شاعران صاحباسماعيل خويي، 
نكته اين است كه شعر اينان اغلب نامفهوم و حتي «: نويسد دربارة اين نوع شعرها مي

: 1352خويي، (» ...هاي خوب آن نيز از درون آشفته و پراكنده است مفهوم است و نمونه بي
ها در      ً   اصولا  آن. ي اشعارشان واقفندشكي نيست كه اين شاعران به پيچيدگ .)84 -83

معتقدند كه شعر را بايد براي خواص گفت نه براي  و آفريني تعمد دارند گويي و ابهام پيچيده
است كه  يها از خواص، بيشتر همان گروه شاعران موج نو و معدود افراد عوام و منظور آن

شنوند و  هايشان رامي حرف ؛كنند در محافلشان شركت مي ؛ها در ارتباطند        ً      مستقيما  با آن
ديگر شعر يكها براي  آن. كنند اي براي فهم اشعارشان پيدا مي ذهن و ذوق پرورده ،مرور به
   .نه براي مردم  گويند، مي

: ال يكي از حاضران كه گفته بودؤيداالله رؤيايي در يك جلسة شعرخواني در جواب س
فته كه شايد اين شعرها را همان هايي گرآنچه مسلم است زبان شاعران امروز پيچيدگي«

نظر شما . كه خود شاعر به تفسير بپردازد دوستان نزديك شاعر درك كنند؛ آن هم وقتي
  : دهد پاسخ مي» چيست؟

. هاي ديگر هم زباني ندارد كه عامه از آن چيزي بدانندتنها شعر امروز ايران، بلكه شعر ملت نه
هاي حرف. سطح آن را تا اين حد پايين بياورند    ً                                 اصولا  شعر را نبايد براي عوام بگويند و 
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كه شاعر بايد شعر بيافريند؛  اين ،مقصود. دارد نمي گاه ما را به هيجان و پرسش وا تكراري هيچ
اينان بايد شعر را براي ديگران . بندد روشنفكر است پلي مي ،كه ميان شاعر و عامه اما آن

   .)166: 1357رؤيايي، (تفسير نمايند 
ست كه حتي در بسياري موارد، نام و عنوان ا اه آنجوجود در اشعار اين شاعران تا بابهام م
دهد و خواننده يا  هاي شعري اين شاعران نيز مفهوم و معناي روشني را به دست نمي مجموعه

نمك و ، وصلت در منحني سومهايي نظير  ماند؛ مجموعهها عاجز مي شنونده در فهم درست آن
از دوستت از احمدرضا احمدي،  من فقط سپيدي اسب را گريستمپور،  ماز اسلا حركت وريد

از محمدرضا  ، بر تفاضل دو مغرباز احمدرضا چگني نفس زير لختگياز يداالله رؤيايي،  دارم
براي نشان دادن ابهام موجود در اشعار اين شاعران به  .)172 :1382 پور، حسين. نك( اصلاني

   :كنيم پور اكتفا مي از پرويز اسلام ر منحني سوموصلت داي از مجموعة  نقل نمونه
كه اگر / از آفتاب بگذرم/ تا من با هزار رخش/ با نيشكر و دود/ هايي كه مرثيه در باد دارنديال

و بدر / گاه استغلامي در وعده/ به هزار وصله مگر/ تازيانه مست اندام است/ به دستي است
/ نخل نقره در بخار مشتعل/ دست و صد چشم به ده/ اي كه خورشيد مات بود تمام سكه

   .)14: 1346پور،  اسلام( مسافر دشنه در كف دارد/ آغوشي كه هميشه مجمر طاعون پرورد
  

  زدايي و هنجارگريزي نحوي  آشنايي. 6-3- 2-2

ها                                                      ّ                     يكي از شگردهاي شاعران براي دستيابي به برجستگي يا تشخ ص زباني، عدول عمدي آن
   :شود له آشكارا ديده ميئدر شعر زير از رؤيايي اين مس. بان استاز هنجارهاي نحوي ز

من با / كردم من با گذر از دل تو مي.../ از به تو گفتن ،از تو سخن/ از به آرامي ،از تو سخن
من دوست .../ خواهم ماند/             ّ     من با به تمن اي تو./ خواهم زيست/ سفر سياه چشم تو زيباست

رؤيايي، ( شنيدن را من دوست دارم از تو/ اي از به آرامي اي جلوه/ دارم از تو بگويم را
1347 :35( .  

من با به «: كند ي پيروي مي»دستور«ممكن است بپرسيم اين چگونه زباني است و از چه 
رؤيايي خود اين گونه سخن گفتن را ...  »از به آرامي ،از تو سخن«يا »    ّ                تمن اي تو خواهم ماند
  : نويسد ربارة اين شعر و در توضيح برخي از جملات آن ميخواند و د نوعي هنر زباني مي

من :    ًمثلا  ؛ام از امكانات دستور زبان فارسي به نفع شعر استفاده كنمدر اين قطعه سعي كرده
در دستور، قيد است و » به آرامي« ؛»اي از به آرامي اي جلوه/ دوست دارم از تو بگويم را
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فرضش » اسم«؛ ولي من »اي از آرامش اي جلوه«: يد گفت      ً                       ً   قاعدتا  جايش اينجا نيست؛ معمولا  با
من با / كردممن با گذر از دل تو مي: شود فعل را هم به جاي اسم گذاشت، مثل گاه مي. ام كرده

. امگرفته» اسم«را » سفر سياه چشم تو زيباست«. خواهم زيست/ سفر سياه چشم تو زيباست
: 1357رويايي، (ت كه در اين دفتر شده است جوهايي اس و اي از جستدر هر حال اين گوشه

71- 72(.   
بينيم كه رؤيايي از نشاندن يك نوع دستوري در جايگاه نوع دستوري ديگر سخن مي

كه قيد يا فعل  خوريم به اينمي چنين است كه در اشعار شاعران موج نو فراوان بر گويد و اين مي
  . )172 :1382 پور، حسين( به كار رفته باشد عنوان صفت در جايگاه اسم نشسته باشد يا اسم به

  
  موسيقي. 3- 3-6
  گرايش به زبان نثر و گريز از وزن و قافيه در شعر. 6-3- 1-3

كارگيري هرگونه وزن،  ها از به گريزي اين شاعران، اجتناب آن                    ّ يكي از مظاهر بارز سن ت
و قافيه را در مفهوم تنها وزن  كه اين شاعران نه توضيح اين. موسيقي و قافيه در شعر است
» شعر سپيد«اند، بلكه حتي از نوع خاصي از موسيقي كه در سنتي و نيمايي آن قبول نداشته

نوايي، تناسب،  حروفي، هم آوايي، هم هم مانندهايي  شده و بر مؤلفهيا شاملويي رعايت مي
نجا كه احمدرضا اند؛ تا آ بندي مبتني بوده، گريزان بوده تقارن، تقابل و نوع خاصي از قافيه

كند كه حاضر نيست  صراحت اعلام مي به ،از پيشگامان اين جريان شعري در ايران ،احمدي
نتيجة . شد، بلكه از نظــر او وزن را بايد قرباني كلمات كرد                             ُحتي يك كلمه را به خاطر وزن بك 

   :اين ديدگاه، اشعاري بود نظير شعر زير از او
هاي باراني  خواستند پنجره مي/ كشتند مي/ اعتنا به طبيب يب/ كه نام ما را/ اثر داروهاي بي

  . )39: 1347احمدي، ( برايت بفرستند/ را
كه در شش سطر عرضه شده است، در حقيقت يك جملة مركب  بالااين بخش از شعر 

صورت زير بنويسيم، از نظر شكلي و شيوة بيان هيچ تفاوتي با  است كه اگر بخواهيم آن را به
  : داشت نثر نخواهد

هاي باراني را خواستند پنجره كشتند، مي اعتنا به طبيب مياثر كه نام ما را بيداروهاي بي
  . برايت بفرستند
كوشد  مي صور و اسباب در شعر امروز ايرانعلاء در كتاب  كه اسماعيل نوري عجيب آن
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لوه دهد؛ اساس ج تا اين مدعا را كه يكي از خصوصيات شعر موج نو توسل به نثر است، بي
دهد از نوزده شاعري كه  اي كه از شاعران موج نو ارائه مي بندي درحالي كه او خود در تقسيم

كند كه اين شاعران برخي در                          ِ                شانزده شاعر را از شاعران  نثرگرا معرفي مي ،شمردبر مي
تنها سه . »موج نو مشكل«گيرند و برخي ديگر در شاخة  جاي مي» موج نو اصيل«شاخة 

حسين  ،جواد مجابي: ند ازا گرا هستند كه عبارت اين نوزده شاعر از نظر او نظم شاعر از
 ،كند گرا از آنان ياد مي عنوان نظم مهدوي و يداالله رؤيايي؛ اما برخي از همين شاعراني كه او به

اي از اشعار منثور  نظير يداالله رؤيايي كه شعر زير نمونه ؛بسياري از اشعارشان منثور است
   :اوست

/ بخشدهاي تو معنا مي كه به بوسه وقتي/ فنجان تو كوهستاني است/ گوي ما و در گفت
در كوهستان پنهان / شان را چشمان تو روح هندسي/ گيرد هاي ما نما مي كه بوسه وقتي
   .)32 :1346رؤيايي، ( سازند مي

. نك( هاي مهم زباني شعرحجم استتوان گفت كه نثرگرايي از ويژگيبنابراين مي
  . )172: 1382 پور، حسين
  

  »شعر حجم«و » سوررئاليسم«فردگرايي و تعهدگريزي در . 3- 4-6
تضاد هنرمند و  بيگانگي انسان خود ازهاي سوررئاليسم نبايد موضوع مهم در آگاهي از ريشه

ريشة عميق اين تفكر را بايد در زايش . فراموش كرد ،را كه بيماري مدرنيته استو جامعه 
صورت مبهم پا گرفت و  انگي انسان ديد كه با آغاز دوران صنعتي غرب بهخودبيگ حس از

چه جلوتر آمديم بر ابعاد آن افزوده شد و اين حقيقتي است كه در هر جامعة حتي  هر
  .توان آن را لمس كردصنعتي مي نيمه

تجربة وي در . اولين كسي بود كه مفهوم بيگانگي را به كار برد 12ژاك روسو ژان
وكلايي به نمايندگي : لويني ژنو، او را به درك اين نكته رهنمون ساخت و گفتجمهوري كا
از مردم بودن باز  ،شوند و در نتيجهپردازند، آن مردم، از جمع خود بيگانه مي مردم مي

طور فلسفي گسترش دادند و گفتند كه  مفهوم بيگانگي را به 14و ماركس 13هگل. ايستند مي
. نك(گسلد كار و توليد از طبيعت مي دليلشود كه به وع مياي شربشر از لحظه        ِبيگانگي 
  ). 241 :1385ثروت، 

 
12 Jean-Jacques Rousseau 
13 Georg Wilhel m Friedrich Hegel  
14 Karl Marx 
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ها، نخستين نويسندگاني بودند كه اين حس سرگشتگي را در فرار به رمانتيست
به همان . نمايش دادند ،كه ضرورت تاريخي عصر را درك كرده باشند آنبي ،هاي دور گذشته

شد، رنگ رخسارة تر و كدرتر ميد و چهرة زندگي تيرهكرنسبتي كه صنايع جديد پيشرفت مي
  .شدتر و دلپذيرتر ميدم درخشان  گذشته در چشم هنرمند رمانتيك هر

ت                                                                           همين تضاد و تناقض هنرمند و جامعه و يا همان بيگانگي است كه در سوررئاليسم حد 
. شودنمايش داده مي ها در ادبيات نيزجا كه انواع بيگانگيآنتا . كندو شدت بيشتري پيدا مي

جاي تشخص اسمش فقط با  شخص به ؛ چنانكهكندآن را مطرح مي محاكمهو  قصر در 15كافكا
چنين شخصي در پيچ و تاب . شودد و در مجموع به پرونده تبديل ميشوحرف مشخص مي

هاي پيچيدة امروزي وجودش مبهم است و هرگز در هزارتوي ادارات گسترده و سازمان
وجود او نيز در رديف ميز و صندلي و . رتبه دسترسي نداردنمايندگان عاليتشكيلات به 

در روزگار ما چيزي در حد فقط يك كد  ،ويژه شود و بهديگر تلقي مي يرايانه و تلفن و اشيا
ثير قاطعي در هنر و ادبيات قرن بيستم داشته أبيگانگي، ت. همان كدي كه همة اشيا دارند ؛است
ها، بسياري از هنرمندان انتزاعي، برگ، سوررئاليست كا، موسيقي شوينهاي كافنوشته ؛است

ثير قرار أهمه را تحت ت 16هاي مشئوم ساموئل بكتستيزها، آلودگي ستيزها، نمايش داستان
  .داده است

. انساني شدن هنر انجاميده است و غير) نيهيليسم( گراييها به نيستينتيجة اين بيگانگي
ها در آن ارزش دارند، انسان به شيئي در ميان اشيا ط اشيا و پديدهدر جهان بيگانه كه فق

  . ستا ترين اشياترين و نكوهيدهكفايتظاهر بي بهدر واقع وي  ؛تبديل شده است
دهد و از دست مي كلي هآن، انسان وحدت خود را ب پس ازترتيب در جهان صنعتي و  بدين

نه  ؛دوران متجلي شده استاين در آثار  كرات هبپارگي انسان و جهان  چند ؛شودپاره مي چند
له از نزديك با ماشيني و تخصصي شدن ئاين مس. جا مانده است و نه جامعيتي وحدتي به

 بيشتر هاي نامعلوم و با اين واقعيت بستگي دارد كهبا ماشين، خردكننده يجهان نو، با قدرت
كه نه  آيد به شمار ميتري  بزرگما گرفتار مشاغلي هستيم كه فقط بخش كوچكي از يك روند 

   .)249 - 241: همان(كنيم و نه در موقعيتي هستيم كه بتوانيم درك كنيم را درك مي مفهوم آن
هاي مهم و مطرح بين شاعران و لة فردگرايي و عدم تعهد در ايران، از بحثئمس
ان او براي نيما و پيرو. هاي مختلف شعري دهة سي به بعد بوده استپردازان جريان نظريه

 
15 Franz Kafka  
16 Samuel Be ckett 
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گفتند كه شاعر  شاعر مسئوليت و رسالت فرهنگي، اجتماعي و سياسي قائل بودند و مي
       ِشاعران . اعتنا باشد هاي مردم و جامعه بيتواند و نبايد در برابر دردها، مشكلات و آرمان نمي
دانستند و شعر  نيز شاعر را در برابر آحاد مردم متعهد و مسئول مي» جريان شعر مقاومت«

ها  شاعر، در نظر آن .انگاشتند ت ميلهاي مسلاحي براي مبارزه با دشمنان آرمان مانندرا 
اي بود كه دوشادوش ديگر مبارزان با سلاح شعر و هنر به قلب  همچون چريك و رزمنده

در برابر اين . زد و در اين راه از اسارت و زندان و حتي جان دادن نيز دريغ نداشت دشمن مي
لة تعهد و رسالت اجتماعي و ئگرا قرار داشتند كه مس عران موج نو و حجمدو جريان، شا

دانستند و از هر  مي» مسئول كار خويش«سياسي شاعر را منكر بودند و شاعر را تنها 
شعر حجم از دروغ «: خوانيمدر بيانية شعر حجم مي. مسئوليتي جز آن گريزان بودند

  .)35: 1357ايي، رؤي(» گريزد ايدئولوژي و از حجرة تعهد مي
اي است كه گويي اين شاعران به نوع  گونه هاي بيانية شعر حجم به البته برخي از جمله

ها و تعهدهاي مسئوليت«آنچه در اين بيانيه طرد شده،  زيراخاصي از تعهد معتقدند؛ 
حجره  ماننداست؛ يعني همان تعهدي كه » حجرة تعهد«و   »دروغ ايدئولوژي« ،»شده داده جهت
فريبي باشد و اين همان چيزي است كه يداالله رؤيايي در سال  دكاني براي سوداگري و عوامو 

لة تعهدگريزي شاعران موج نو ئكند كه مس ن اشاره و سعي ميه آاي ب در مصاحبه. ش 1354
ن دامن ه آاي قلمداد كند كه برخي از منتقدين مغرض ب گرا را ناشي از شايعه و شائبه يا حجم

» ستيز تعهد«كه حتي » گريز تعهد«تنها  ا حقيقت آن است كه به دلايلي اين شاعران نهام. اندزده
و توجه به » واقعيت«گرا بر گريز از  كه بناي شعر موج نو و حجم دليل اول اين ؛اندبوده

است و اين واقعيت برتر چيزي و جايي در عمق ذهن و روان » ت برتريواقع/ تيواقع يماورا«
توان  نكته اين است كه چگونه مي. يعني گريز از عينيت و واقعيت به ذهنيتشاعر است و اين 
 ي موجوداهواقعيتي ماورا درگريزند و  مي هاي روزانه و معمولواقعيتاز شاعراني كه از 
گردند، انتظار داشت كه نسبت به مسائل سياسي  مي دهاي ذهني و وهمي خوبه دنبال دريافت

س باشند و خود را در برابر مسائل و مشكلات و موانع احسو اجتماعي و فرهنگي جامعه 
  .موجود بر سر راه جامعه متعهد و مسئول بدانند

شعر موج نو «                                                  ً كه بنا به گفتة يكي از مدافعان اين جريان شعري، اصولا   دليل ديگر اين
شود و به همين دليل بسياري از مشخصات  حركت قاطعي به سوي شعر ناب محسوب مي
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شعر » شعر ناب«در ). 310: 1348علاء،  نوري(» توان در آن مشاهده كردمي شعر ناب را
اين . وسيله نيست، هدف است؛ يعني هدف از شعر، خود شعر است نه چيزي بيرون از آن

شدت از عوامل و  هدر شعر ناب ب. گاه با روح تعهد و مسئوليت سازگار نيست ديدگاه هيچ
تعهد داشتن نسبت به تفكر خاص، مرام و مسلك و  شود وپرهيز مي» غير شاعرانه« عناصر
است كه بايد از آن اي  شاعرانه بيني خاص، گروه و جامعة خاص از جملة عناصر غير جهان

  .پرهيز شود
گرا و موج نو خود دليل ديگري بر عدم تعهد اين همچنين اشعار و آثار شاعران حجم

ها هيچ حرف و حديثي  ي كه در آنشاعران نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي است؛ اشعار
  . )172 :1382، پور حسين. نك(شان نيست يها و آرزوهاها و آرمانها و شادياز مردم و غم

  

  گيري نتيجه. 4
ثيرهاي فراواني از مكتب ادبي أگرايي، تهاي شعر معاصر ايران، موج نو و حجماز ميان جريان

                             ً          باني و موسيقايي شعر حجم تماما  در اشعار هاي تصويري، زويژگي. اند سوررئاليسم پذيرفته
كشف روابط و مناسبات جديد و تجريدي : ند ازا شود كه عبارتسوررئاليستي مشاهده مي

ميان اشيا، ايجاد تصاوير پارادوكسي و سوررئال، استفاده از زبان پيچيده و مبهم، 
  . و قافيه در شعر زدايي و هنجارگريزي نحوي، گرايش به زبان نثر و گريز از وزن آشنايي

گرا در ايران نيز يادآور فردگرايي موجود در آثار سوررئاليستي فردگرايي شاعران حجم
هاي موج نو و حجم در ايران، به لحاظ سرنوشت هنري نيز جريان گفتني استالبته  ؛است

سورئاليسم به معناي خاص آن، پس . ه است                         ِ                شباهت بسياري با فرجام كار  سوررئاليسم داشت
 آثارجداي از نقاشي و  - جنگ جهاني دوم، راه افول پيمود و با شكست مواجه شد و برتون از

گرايان  براي حجمنيز همين اتفاق .                              تنها سورئاليست  گروه باقي ماند تقريبا -17داليسالوادور 
نيست و  يشعر ايران                          ً                                 ايران رخ داد و امروز كاملا  آشكار است كه شعر حجم، جريان مسلط 

پور، بهرام اردبيلي  يايي، بيژن الهي، پرويز اسلامؤيداالله ر: شودها خلاصه مير اين نام      ً  تقريبا  د
  . و هوشنگ چالنگي

  

 
17 Salvador Dalí 
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  ها نوشت پي. 5

1. spacement 

2. Sur 

3. Real 

4. Guillaume Apollinaire 

5. André Breton 

6. Louis Aragon 

7. Paul Éluard 

8. Philippe Soupault 

9. Sigmund Freud 

10. intrigue 

11. Espacementalism 

12. Jean-Jacques Rousseau 

13. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

14. Karl Marx 

15. Franz Kafka 

16. Samuel Beckett 

17. Salvador Dalí 

  
  منابع . 6
 .االله عباسي ترجمة حبيب .تصوف و سوررئاليسم .)1380(علي سعيد  احمد ،آدونيس •

 .روزگار :تهران

حدس بزن چه « ).1385( يايي و يزدان سلحشورؤمظفر ر ؛علي باباچاهي ؛آقاجاني، شمس •
 . 34 -13 صص .41ش . مجلة بايا .»آيدكسي براي تعريف حجم مي

. »هاي صوفيانهسوررئاليسم در حكايت«). 1391(اسدي، عليرضا و سعيد بزرگ بيگدلي  •
 . 127 -105صص . 17ش . 5د . نامة نقد ادبي فصل

 . ]نا بي[ :تهران .1 چ .طرح). 1341(احمدي، احمدرضا  •

  .زمان :تهران .1 چ .وقت خوب مصائب). 1347(  - ----------- •

   .]نا بي[ :تهران .1 چ .وصلت در منحني سوم). 1346(پور، پرويز  اسلام •
 . سخن :تهران .هاي ادبيآشنايي با مكتب). 1385(ثروت، منصور  •

مجلة  .»گراي معاصر فارسي حجم موج نو و شعر شعر«). 1382(پور، علي  حسين •
 . 180 -157 صص .188ش  .انساني تبريزدانشكدة ادبيات و علوم 
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 .»ياييؤزدايي در اشعار يداالله ر آشنايي«). 1383( محسن نورپيشه و خائفي، عباس •
 . 74 -55 صص .5ش  .هاي ادبينامة پژوهش فصل

تشابهات صوري ادبيات «). 1391(تيغ، مريم و فاطمه تيموري فتحي  خليلي جهان •
ش . 4د ). بوستان ادب( پژوهي نامة شعر فصل. »الاولياي عطار تذكرةسوررئاليستي در 

 . 18 -1صص . 13

  . سپهر :تهران .1 چ .از شعر گفتن ).1352( خويي، اسماعيل •
 :تهران .1 چ .هاي متضاد در ادبيات معاصر ايرانگرايش). 1371(دستغيب، عبدالعلي  •

  . خنيا
   .روزن :تهران .1 چ .از دوستت دارم). 1347(رؤيايي، يداالله  •
 . مرواريد :تهران .1 چ .االله رؤياييبه اهتمام حبيب .از سكوي سرخ). 1357( ---- ----- •

   .مرواريد :تهران .1 چ .هادريايي .)1344(  ---------  •
  .روزنه :تهران .1 چ .هادلتنگي). 1346( ---------  •

 .آژينه :گرگان .هفتاد سنگ قبر). 1379(  ---------  •

 . 37 -35صص . 41ش . مجلة بايا. »حجمبيانية شعر «). 1385(  ---------  •

   .قطره :تهران .ترجمة علي محمدي آسيابادي .فلسفة بلاغت). 1382( .اي .ريچاردز، آي •
 . پيام :تهران .هاي ادبيمكتب). 1353(رضا  حسيني، سيد •

  .نگاه :تهران .11 چ .هاي ادبيمكتب). 1381( - ----------- •

 . سخن :تهران. 1 چ .بلاغت تصوير .)1386(فتوحي، محمود  •

مجلة تخصصي زبان و . »هاي تصوير سوررئاليستيويژگي«). 1385(  ----------  •
  . 23 - 1صص . 152ش . 39د . ادبيات دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد

 .»دو رمان سوررئاليست: احتجاب  بوف كور و شازده«). 1387(مهوش  قويمي، •
 . 334 – 317 صص .57ش  .نامة علوم انساني پژوهش

مطالعة تطبيقي خرق عادت در ادبيات عرفاني «). 1391(زاده، ناصر و ويدا دستمالچي علي •
نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني ( نامة زبان و ادب فارسي فصل. »و سوررئاليستي
  . 141 -121صص . 225ش . 65د ). دانشگاه تبريز
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ة مباني سوررئاليسم در ادبيات پيشين«). 1389(مهر، رحمان و ويدا دستمالچي  مشتاق •
  . 100  -83صص . 44ش . 14د . پژوهي ادبي نامة متن فصل. »عرفاني

پژوهش  .»ثير سوررئاليسم بر تفكر معاصرأت«). 1387( جمال موسوي شيرازي، سيد •

  . 157 - 147 صص .50ش  .هاي خارجيزبان
  .بامداد :تهران .1چ  .صور و اسباب در شعر امروز ايران). 1348(علا، اسماعيل  نوري •
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